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اتفاقی، باعث شد که شیعه شوم. با خوش حالی گفتم: می شود آن جریان 
را برایم تعریف کنید؟

با این که در شرایط سختی بودیم با کمال میل قبول کرد و جریان شیعه 
شدنش را برایم تعریف کرد. اسم من یاقوت است و شغلم روغن فروشی 
در شهر حلهّ است. سالی برای خرید روغن از بادیه نشینان، به نواحی دور 
دست رفتیم تا روغن ارزان قیمتی به دست آوریم، اتفاقاً روغن خوب و زیادی 
خریدیم و با کاروانی از رفقایم، به سمت حلهّ حرکت کردیم. رفقا برای این که 
خستگی راه را احساس نکنند، به شوخی و بذله گویی می پرداختند، من هم 
یکی از آن ها بودم. به مکانی رسیدیم که برای استراحت، مناسب بود، تصمیم 

گرفتیم شب را در آن جا بمانیم.
از شدت خستگی و پیاده روی، خیلی زود خوابمان برد. بعد از ساعتی، رفقا 
از خواب بیدار شده و پس از صدا زدن من و به خیال این که بیدار شده و در 
پی آن ها راه خواهم افتاد، حرکت می کنند. در حالی که من ساعتی دیگر را 

هم در خواب بودم.
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هنگامی که از خواب بیدار شدم، هیچ کس را در اطراف خود ندیدم، بیابان 
بود و برهوت، باد خشک، صورتم را اذیت می کرد. از جا بلند شده و با خودم 
گفتم: شاید خواب می بینم. چشمانم را مالیدم، چند قدمی راه رفتم، مطمئن 

شدم که بیدارم و رفقایم مرا تنها گذاشته و رفته اند.
شنیده بودم که در این بیابان، حیوانات درنده و مار و عقرب، زیاد دیده شده، 
ترس در وجودم رخنه کرد. با خود گفتم: احتمالاً خیلی دور نشده اند، اگر 
سریع بروم، به آنان می رسم. روغن ها را بار شتر کرده و راه افتادم. مقداری راه 
رفتم، هیچ چیزی جز سراب دیده نمی شد، ترسم بیشتر شد. درمانده و مضطر 

شده بودم. شروع به استغاثه به خلفاء و
مشایخ نمودم و ایشان را شفیع قرار دادم. از جان خود دست شسته بودم، 
اشکِ چشمانم لحظه ای قطع نمی شد، روی خاك های بیابان نشسته بودم و 
خلفا را صدا می زدم تا به داد من برسند. مدتی گذشت و من هم چنان آن ها 
را وسیله نجاتم، قرار می دادم و دائماً ناله و زاری می کردم اما انگار هرچه بیشتر 

صدایشان می کردم، کمتر جواب می گرفتم.
ناگهان در خاطرم گذشت که مادرم می گفت: ما شیعیان، امام زنده ای داریم 
که یکی از القابش، اباصالح است و به فریاد درماندگان می رسد و گمشدگان 
در راه را کمک می کند. تا این حرف مادر به یادم افتاد، با خداوند عهد بستم 
که من به امام زنده شیعیان، استغاثه می کنم اگر مرا نجات داد، به دین مادرم 

درمی آیم.
را زمزمه  اباصالح  یا  افتادم و مدام  راه  اختیار  و بی  بلند شده  از روی زمین 
می کردم. لحظاتی نگذشته بود که ناگاه دیدم کسی که عمامه سبز رنگی بر 
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سر داشتند و در چهره اشان مهربانی و رأفت نمایان بود، به من سلام کرده 
و بعد هم راه را نشانم داده و فرمودند: به دین مادرت درآی...  به زودی به 

روستایی می رسی که اهل آن، همه شیعه هستند.
چون می ترسیدم که باز راه را گم کنم، گفتم: آقای من! شما با من تا این 
روستا نمی آیید؟ با مهربانی و آرامش خاص فرمودند: الان افراد زیادی به من 
استغاثه کرده اند، باید ایشان را جواب دهم. این را فرمود و من دیگر کسی 

را ندیدم.
برای این که راه را گم نکنم، بدون هیچ درنگی از همان راهی که فرموده بود، 
راه افتادم و بعد از مدتِ کمی، به آن روستا رسیدم. به مسجد شیعیان، داخل 
شده و مشغول نماز شدم. به خاطر خستگی، شب را در همان محل گذراندم. 
فردا صبح، رفقایم به آن روستا رسیدند و من یقین کردم که آن شخص همان 

اباصالح است که مادرم می گفت.
وجودم  تمام  کردم.  احساس  وجودم  در  آقا،  آن  از  عجیبی  عشق  و  مهر 
درخواست دیدار مجدد ایشان را داشت، در همین حال رفقایم، به سراغم 
آمده و از جریان رسیدنم به این روستا پرسیدند. من گفتم: امام زنده شیعیان، 

مرا نجات داد. آن ها مرا دیوانه خطاب کرده و تنهایم گذاشتند.
به سمت حلهّ آمده و به منزل سید مهدی قزوینی از علمای معروف شیعه 
رفتم و جریان را برای ایشان تعریف کرده و درخواست نمودم مذهب تشیع را 
به من آموزش دهند و ایشان با روی باز، قبول نمودند. هنگام خداحافظی از 
�ه  آقای قزوینی، به یاد اشتیاقم برای دیدار مجدد امام عصر افتادم، از آیه الل
قزوینی پرسیدم: آیا عملی هست که با انجام دادنش، یک بار دیگر آن جناب 
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�ه در  را ملاقات کنم؟ ایشان فرمود: چهل شب جمعه به زیارت ابی عبدالل
�ه فرجی حاصل شود. کربلا برو، ان شاء الل

به خانه آمده و مادرم را از جریان شیعه شدنم با خبر کردم. خیلی خوشحال 
شد و اشک شوق از چشمانش جاری گردید.

من که وجودم از عشق دیدار آن عزیز، لبریز شده بود، عزم خود را جزم کردم تا 
چهل شب جمعه به زیارت امام حسین بروم. هفته ها یکی پس از دیگری 
سپری شد و من هرشب جمعه از حلهّ به سمت کربلا می رفتم. هفته آخر با 
نشاط و حال عجیبی به کربلا رفتم، چون به دروازه شهر کربلا رسیدم، دیدم 
سربازان دولتی، به سختی زواّر را بازرسی می کنند و هیچ کسی را بدون برگه 
ورود، به کربلا راه نمی دهند، من نه برگه ورود داشتم و نه پولی جهت خرید 
آن، خیلی ناراحت شدم. دم دروازه شهر خیلی شلوغ بود، در این زمان فکری 
به ذهنم خطور کرد، با خودم گفتم: شاید بتوانم از بین جمعیت مخفیانه 
داخل شهر شوم، این کار را کردم ولی یکی از سربازان متوجه شد و مرا از 
جمعیت بیرون انداخت. افسردگی عجیبی سراغم آمده بود، سی و نه هفته 
زحمت کشیدم حالا که موقع وصال و دیدار محبوبم فرار سیده بود، باید این 

گونه می شد؟!
در همین حال بودم که صاحب خود، حضرت ولی عصر را داخل شهر دیدم 
که در قیافه طلاب فارس بودند و عمامه سفیدی بر سر داشتند. همین که 
چشمم به جمال نورانی اشان افتاد، به ایشان متوسل شده و درخواست کردم 
که مرا هم داخل شهر ببرند. به محض استغاثه من، از شهر بیرون آمده و 
دست مرا گرفته و از دروازهی  شهر عبور دادند و کسی ما را ندید. همین که 
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داخل شهر شدیم، دیگر آن جناب را ندیدم و از آن موقع در هجر جمالِ دل 
آرای ایشان در سوز و اشتیاقم...

جای کم عمق رودخانه تمام شده بود. ناخدا، کشتی را نگه داشت و همه 
سوار کشتی شدیم. آن هفت نفر لباس هایشان کاملاً خیس شده بود چرا 
که در مسیر کم عمق رودخانه، به سمت یکدیگر آب می پاشیدند و شوخی 

می کردند.
ارادت من به یاقوت، بیشتر شده بود، غبطه ی حال و روز او را می خوردم و 
از دور به چشمانش خیره شده بودم. چشمانی که دوبار، جمال مولا را دیده 
باشد، باید قیمتی باشند، نمی دانم یاقوت، در این سکوت، در چه فکری بود 

آیا به فکر دیداری دیگر یا...
هرچند برای او که دنبال رضایت امام عصر است اگر دیدار هم میُسر نشود، 
باز چیزی کم ندارد، چرا که رضایت حضرت بالاترین مقام برای یک بنده ی 

مؤمن است.١

١- نجم الثاقب، طبرسی نوری، ص٦٠٧
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گام
شیطان گام به گام انسان را به سوى خود مى كشاند: «خطُوُاَتِ 

یطْاَنِ»١ الش�
 مرحله اولّ: گاهى مطلبى را القا مى كند، نظیر كسى كه از دور 

سنگى پرتاب مى كند: «فوَسَْوسََ الِیَهِْ» ٢
همُْ   مرحله دومّ: گاهى تماس مى گیرد ولى نفوذى ندارد: «مَس�

یطْاَنِ » ٣ طاَئفٌِ منَِ الش�
مرحله سومّ: گاهى در دل نفوذ مى كند: «یوُسَْوسُِ فی صُدوُرِ 

الناّسِ» ٤
مرحله چهارم: گاهى در دل نفوذ مى كند و همان جا مى ماند: 

«فهَوَُ لهَُ قرَیِنٌ» ٥
می دهد:«حزِبُْ  قرار  خود  حزب  عضو  را  انسان  پنجم:  مرحله 

یطْانِ»٦ الش�
مى شود:«إخِوْانَ  شیطان  برادر  انسان  گاهى  ششم:  مرحله 

یاطیِنِ»٧ الش�
یطْانَ  �خِذِ الش� مرحله هفتم: سرپرست انسان می شود:«وَ مَنْ یتَ

�ا»٨ ولَیِ
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مرحله هشتم: شیطان بر او تسلطّ كامل مى شود و یاد خدا را از 
یطْانُ»٩ خاطرش می برد:«اسْتحَوْذََ علَیَهْمُِ الش�

می شود«شَیاطینَ  شیطان  یک  انسان  خود  نهم:  مرحله 
الاْنِسِْ....»١٠

گاهی شیطان  کنارِ گوش تو  زمزمه  می کند: تا جوانی از زندگیـت  
لذت  ببر!!! هرجورکه  می توانی،  خوش  بگذران....

 اما حواسـت  باشد، نکند خوش گذرانی تو  به قیمتِ  شکستنِ دلِ 
 امام زمان  تمام شود.

رابطه
او دور شوی،  به  خــدا  از  هــرچـقدر  از  نامَـحرم  فاصـله  بگیـری  و 
 نزدیـک تر می شوی و هـرقدر  به  نامَـحرم  نزدیـک تر  شوی،  به همان 
میزان، از  خــدا  دور  خواهی شـد... نامـَحرم،  نابود کننده ی  رابطه ی 
هــرکس  از  توست.... خـلاصه می گوئیم:  خــدای   و    مـعنوی  تو  
رابطه ی با  نامَـحرم  لذت  بــبرد،  دیگر  نمی تواند  از  رابطه ی با خــدا  
لذت  بـبرد و هر قدر  با  نامَـحرم   صــمیمی تر  باشد، با  خــدا  غریـبه تر 

می شود.
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لحظه
شخصی بود که پلوی غذایش را خالی می خورد و گوشت و مرغ 
آن را برای آخر کار می گذاشت و می گفت: می خواهم خوشمزگی 
اش زیر زبانم بماند...همیشه هم پلو را که می خورد، سیر می شد 
و گوشت و مرغِ غذا، گوشه ی بشقابش می ماندَ! نه از خوردن 
آن پلو لذت می برُد و نه دیگر میلی برای خوردن گوشت و مرغ 

داشت...
تحمل  را  سخت  شرایط  است....  گونه  این  هم  غیبت  دوران 
می کنیم، سختی ها، دوری ها و دلتنگی هایش را اما لحظه های 
خوب را برای بعد از ظهور می گذاریم! روزی که مشکلات تمام 

شود…
کمتر می شود زندگی در لحظه را بلد باشیم! همه ی خوشی ها را 
برای فردا حواله می کنیم، برای روزی که قرار است دیگر مشکلی 

نباشد.
در این که ظهور شیرین است و لحظه دیدار فوق العاده، شکی 
با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  همین  باشد  یادمان  اما  نیست 
مشکلات است که خاطراتِ شیرین فردایمان را می سازد، پس تا 
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می توانید با عشق امام، حال زندگیتان را خوب کنید و به خودتان 
به درستی که  امام سجاد می فرمایند:  افتخار کنید چرا که 
مردمان زمان غیبت(مهدی) که امامتش را باور دارند و منتظر 
ظهور اویند، از مردمان هر زمانی برترند، زیرا خدای تعالی عقل و 
فهم و معرفتی به آن ها عطا فرموده است که غیبت، نزد آنان به 

منزله مشاهده است.٩
خجالت

پـرسیدم: چـرا؟ گـفت:  چون چـادر،  گـفت: خجـالت نمی کـشی؟ 
سـرت کـرده ای!!! لبخنـدِ  محـو ی  زده و گفتم: تـوچـی؟! تـوخجـالت 

نمی کـشی؟ اخـم کـرد و گفت: مـن چـرا؟! 
ِ  گـوشش گـفتم: خجـالت نمی کـشی  که این قدر، راحت آرام کنار

 اشـکِ  امـام زمـان  را در می آوری و چـوبِ  حـراج به  قشنگـی هایت 
می زنی!!!
١- بقره/ ۱۶۸

٢- طه/۱۲۰
٣- اعراف/۲۰۱

٤- ناس/۵
٥- زخرف/٣٦
٦- اسراء/ ٢٧

٧- مجادله/۱۹
٨- نساء/۱۱۹

٩- اعراف/٢٠١
١٠- انعام/۱۱۲

از  قسمتی  ١،ب٣١،  کمال الدین،ج   -١١
ح٢، ص ٥٨٨
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برگزاری سومین گردهمایی شورای برنامه ریزی مهدویت منطقه ۳ کشور، با هدف هم افزایی 
برنامه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مهدوی و با حضور نمایندگان استان های فارس، 
بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و مدیران ارشد بنیاد مهدویت کشور 

به میزبانی استان فارس - مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری،برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت های مهدوی استان 
فارس با موضوع نهم ربیع  الاول،آغاز امامت حضرت ولی عصر با حضور نماینده ولی 
فقیه در استان فارس،مسئول بنیاد مهدویت فارس و مسئولان شورای فرهنگ عمومی 

استان -  دفتر امام جمعه شیراز



٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩٧٩

برگزاری مراسم  عزاداری دهه آخر ماه صفر- مهدیه بزرگ شیراز



٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠٨٠

برگزاری مراسم دعای ندبه با حضور مدیر کل محترم دادگستری فارس - مهدیه بزرگ شیراز



٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١

برگزاری مراسم سوگواری پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام حسن مجتبیهمراه با 
سخنرانی و مداحی و اطعام -  بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود  شعبه شهرستان 

فسا



٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢

برگزاری دعای پر فیض ندبه  - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه  شهرستان 
آباده



٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣

برگزاری مراسم دعای استغاثه همراه با نمازجماعت مغرب وعشاء و پویش مهدوی به 
همراه ایستگاه صلواتی به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی با حضور اقوام وایلات 

عشایرو شهر صدرا - مهدیه صدرا



٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤

برگزاری دعای پرفیض ندبه به  همراه زیارت عاشورا به مناسبت شهادت امام حسن 
عسکریو  آغاز امامت حضرت مهدی عج) و اربعین تشییع آقای شهید ایران - بنیاد 

فرهنگی حضرت مهدی  موعود شعبه شهرستان زرقان



٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥

برگزاری دعای پرفیض ندبه - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان خفر



٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨٦

برگزاری جلسه شورای هماهنگی و پشتیبانی مهدویت شهرستان در جهت همکاری و 
هم افزایی دستگاه های اجرایی و فرهنگی شهرستان در راستای ترویج فرهنگ مهدویت، 

تقویت فرهنگ انتظار و اجرای برنامه های منسجم مهدوی - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود شعبه شهرستان ممسنی



٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧

برگزاری جلسه ی شورای برنامه ریزی  نکوداشت سالگرد آغاز امامت  امام زمان با 
حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولین ادارات و نهادها در دفتر امام جمعه  شهرستان - 

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود( عج) شعبه شهرستان خفر



٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨

برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام رضا در یادمان مطهر شهدای گمنام شهرستان 
همراه با اجرای برنامه سنج و دمام زنی و ایستگاه صلواتی و پخت و توزیع آش نذری - بنیاد 

فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان اوز


